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غرفه زنان سیستان و بلوچستان شلوغ‌ترین غرفه نمایشگاه »ایران عزیز« 

‌چشم‌نواز
 مثل سوزن‌دوزی نورجهان

از سفالگری تا بادبادک بازی کودکان در حاشیه دریاچه

دست‌‌های کوچکی که عاشق ساختن هستند

و  سیسـتان  زنـان  حیدری/غرفـه  یوسـف   
اسـت.  غرفه‌هـا  بقیـه  از  شـلوغ‌تر  بلوچسـتان 
بـرق هنر سـوزن‌دوزی از چند متری چشـم‌ها را 
خیـره می‌کنـد. زن لبـاس محلـی بـه تن کـرده و 
بـا حـرارت از هنـر زنـان و دختـران بومـی بـرای 
مـردم می‌گویـد. کمـی آن طرف‌تـر هنرمنـدی 
و  می‌گیـرد  دسـت  بـه  قیچـک  دیـار  ایـن  از 
غرفـه  در  جوانـی  دختـر  می‌نـوازد.  را  روح 
روسـری‌های  و  شـال‌ها  چیدمـان  مشـغول 
ترانـه  لـب  زیـر  و  می‌شـود  سوزن‌دوزی شـده 

می‌کنـد.  زمزمـه  را  بلوچـی 
می‌گویـد خیلـی از زنـان و دختـران سیسـتان 
سـوزن‌دوزی  مشـغول  وقتـی  بلوچسـتان  و 
می‌شـوند ترانه‌هـای محلـی را زمزمـه می‌کنند.
نـوع  دربـاره  زیـادی  ســــــــــــــــؤالات  مـردم 
سـوزن‌دوزی و جنـس آنهـا دارنـد. زن »پلیـوار« 
گلـدوزی شـده را در دسـت می‌گیـرد و توضیـح 
شـده  کار  کوچـک  آینه‌هـای  نـور  می‌دهـد. 
زنـی  می‌کنـد.  خیـره  را  چشـم‌ها  لبـاس  روی 
را  ایـن  می‌گویـد  بپرسـد  قیمـت  اینکـه  بـدون 
را  اجـازه بدهیـد خـودم مبلغـی  و  می‌خواهـم 

بپـردازم. دارم  دوسـت  کـه 
صورتـش  روی  را  عینکـش  نورجهـان 
»سـوزن‌دوزی  می‌گویـد:  و  می‌کنـد  جابه‌جـا 
بـرای  سـویی  دیگـر  کـه  اسـت  سـخت  آنقـدر 
از  نـخ  باشـیم  مراقـب  بایـد  نمی‌مانـد.  چشـم 
همـه روزنه‌هـا عبـور کنـد.« زخـم کـف پایـش را 
نشـان می‌دهـد و می‌گویـد چند روز اسـت که در 
این نمایشـگاه سـرپا هسـتم و جواب مشتری‌ها 
را می‌دهـم: »البتـه خـدا را شـکر کـه مـردم بـه 
ایـن هنر اصیـل زنان بلوچ اینقـدر علاقه دارند. 
را  سـوزن‌دوزی  سـالگی  هفـت  از  مـا   دختـران 
یـاد می‌گیرنـد. الان همـه دخترهـا و نوه‌هـای ما 
سـوزن‌دوزی می‌کننـد. ایـن هنـر نسـل بـه نسـل 
منتقـل می‌شـود. خیلـی از زنـان و دختـران بـا 
می‌ایسـتند  خودشـان  پـای  روی  هنـر  همیـن 
تأمیـن  را  خانـواده  یـک  زندگـی  هزینه‌هـای  و 
جثـه  بـه  نـگاه  ببیـن!  را  دختـر  ایـن  می‌کننـد. 
کوچکـش نکـن. 200 زن و دختـر زیـر دسـت او 
کار می‌کننـد و ایـن دختـر محصولات‌شـان را در 

می‌فروشـد.« مختلـف  جشـنواره‌های 
بـاز  را  رنگـی  قرمـز  روسـری  نورجهـان   
می‌کنـد تـا هنـر سـوزن‌دوزی روی آن را نشـانم 
بـا  شـاید  مـردم  از  »خیلـی  می‌گویـد:  بدهـد. 
ولـی وقتـی در  نباشـند  هنـر سـوزن‌دوزی آشـنا 
از  را  ایـن هنـر  نمایشـگاه‌ها  و  ایـن جشـنواره‌ها 
اشـتیاق خریـد می‌کننـد.  بـا  نزدیـک می‌بیننـد 
کـه  دارد  ریـزی  بافته‌هـای‌  ببیـن!  را  شـال  ایـن 
بایـد همـه آن سـوزن‌دوزی شـود. ایـن روسـری 
هـم  یکـی  آن  و  شـده  سـوزن‌دوزی  قالب  بـا 
ضعـف  مدتـی  از  بعـد  مـا  از  خیلـی  چـرخ.  بـا 
هرحـال  بـه  می‌گیریـم.  کمـردرد  و  بینایـی 
سـوزن‌دوزی  همیـن  بـا  خانواده‌هـا  از  خیلـی 
امـرار معـاش می‌کنند. متأسـفانه بـرای مردان 
فرصـت شـغلی زیادی نیسـت و زنـان با همین 
تأمیـن  را  زندگـی  هزینه‌هـای  سـوزن‌دوزی 
می‌کننـد. سـال‌های قبـل کـه بـرق نبـود زیـر نـور 
فانـوس تـا نیمه‌شـب سـوزن‌دوزی می‌کردیـم. 
شـده  دوزی  گـراف  می‌بینـی؟  را  پارچـه  ایـن 
اسـت.  راحت‌تـر  بقیـه  از  سـوزن‌دوزی  ایـن  و 
و  اسـت  تومـان  هـزار   350 کار  ایـن  قیمـت 
خیلـی هـم طرفـدار دارد. هنـر سـوزن‌دوزی در 
جهیزیـه همـه عروس‌هـای مـا دیـده می‌شـود 
معمـولًا  می‌دوزنـد.  خودشـان  اغلـب  کـه 
در  و  می‌دهیـم  انجـام  گروهـی  را  کارهـا  ایـن 
سـفر  می‌فروشـیم.  مختلـف  نمایشـگاه‌های 

مـا  بـرای  تهـران  بـه  بلوچسـتان  و  سیسـتان  از 
خیلـی سـخت اسـت امـا بایـد در نمایشـگاه‌ها 
کـه  را  محصولاتـی  بتوانیـم  تـا  باشـیم  حاضـر 
از  خیلـی  بفروشـیم.  می‌بافنـد  روسـتایی  زنـان 
ایـن زنـان نـان‌آور خانـه هسـتند و بـا همین هنر 
سـوزن‌دوزی کسـب درآمـد می‌کننـد. ایـن هنـر 
سـفارش  مـا  بـه  و  دارد  هـم  خارجـی  مشـتری 
کار می‌دهنـد. خیلـی از توریسـت‌ها هـم وقتـی 
سـوزن‌دوزی‌های زنـان مـا را می‌بیننـد به‌عنوان 
سـوغاتی می‌خرنـد. هنـر سـوزن‌دوزی سیسـتان 
شـهرت  کـه  اسـت  سـالی  چنـد  بلوچسـتان  و 

اسـت.« کـرده  پیـدا  جهانـی 
محـل  بلندگوهـای  از  بلــــــــــــــوچی  آهنـگ 
پخـش  عزیـز«  »ایـران  جشنـــــــــــواره  برگـزاری 
جمعیـت  و  می‌کنـد  غـروب  آفتـاب  می‌شـود. 
لحظـه  بـه  لحظـه  نمایشـگاه  از  بازدیدکننـده 
سیسـتان  غرفـه  در  افسـانه  می‌شـود.  بیشـتر 
شـده  سـوزن‌دوزی  پارچه‌هـای  بلوچسـتان  و 
زن   200 می‌گویـد  می‌چینـد.  هـم  روی  را 
کار  کـرده  برپـا  کـه  کارگاهـی  در  سـوزن‌دوز 
آنهـا  دسـت  هنـر  از  بخشـی  ایـن  و  می‌کننـد 
اسـت. 24 سـال دارد و مثـل خیلـی از دختـران 
سـالگی  هفـت  از  بلوچسـتانی  و  سیسـتانی 
از  او  بـرای  چیـز  همـه  می‌کنـد.  سـوزن‌دوزی 
حضـور دندانپزشـکان جهـادی در شـهر بزمـان 
آغـاز شـد: »بزمـان در 100 کیلومتـری ایرانشـهر 
زندگـی  محرومیـت  در  آن  مـردم  و  دارد  قـرار 
گـروه  ایـن  وقتـی  قبـل  سـال  چنـد  می‌کننـد. 
جهـادی بـه شـهر مـا آمدنـد به‌عنـوان دسـتیار 
وقتـی  مـدت  چنـد  از  بعـد  بـودم.  آنهـا  کنـار 
گفتنـد  برگردنـد  تهـران  بـه  می‌خواسـتند  کـه 
ببریـم.  از شـهر شـما سـوغاتی  داریـم  دوسـت 
گفتـم سـوغات مـا سـوزن‌دوزی اسـت. تصمیم 
سـوزن‌دوزی  دسـتبند  چنـد  برایشـان  گرفتـم 
کنـم و روز خداحافظـی بـه هرکـدام از آنهـا یـک 
دسـتنبد سـوزن‌دوزی شـده دادم. یکـی از آنهـا 
کـه همسـرش خـارج از کشـور درس می‌خوانـد 
از  تـا  چنـد  خواسـت  مـن  از  دسـتبند  دیـدن  بـا 
اینهـا درسـت کنـم و برایـش بفرسـتم. بـه ایـن 
می‌شـد.  بیشـتر  سـفارش‌ها  روز  هـر  ترتیـب 
توسـط  کـه  نمایشـگاهی  در  هـم  بعـد  مدتـی 
خیریـن در تهـران برپـا شـده بـود حاضرشـدم و 
پارچه‌هـای سـوزن‌دوزی شـده را بـرای فـروش 
بـه  آنهـا  همـه  اول  روزهـای  همـان  کـه  آوردم 
فـروش رفـت. همیـن اسـتقبال انگیـزه زیـادی 
از اتاق‌هـای  بـه مـن داد. وقتـی برگشـتم یکـی 
و  خواهرهـا  کمـک  بـا  و  کـردم  خالـی  را  خانـه 
حـالا  انداختیـم.  راه  کوچکـی  کارگاه  دوسـتانم 
این کارگاه را گسـترش داده‌ام و امروز 200 زن و 
دختـر در ایـن کارگاه کار می‌کننـد. مـواد اولیـه را 
از ایرانشـهر تهیـه می‌کنـم و برای‌شـان می‌بـرم 
و‌ آنهـا هـم محصولات‌شـان را به مـن می‌دهند 

بفروشـم.« مختلـف  نمایشـگاه‌های  در  تـا 
نمایشـگاهی  پنجمیـن  »ایـن  می‌گویـد:  او 
اسـت کـه شـرکت می‌کنـم و از نزدیـک دیـده‌ام 
کـه چقـدر مـردم نقـاط مختلـف ایـران بـه هنـر 
سـوزن‌دوزی زنان دیار مـا علاقه دارند. در همه 
نمایشـگاه‌ها بـا لبـاس محلـی حاضـر می‌شـوم 
فرهنـگ  از  دارنـد  دوسـت  کـه  کسـانی  بـرای  و 
بیشـتر  بلوچسـتان  و  سیسـتان  قـوم  هنـر  و 
سـوزن‌دوزی  هنـر  می‌دهـم.  توضیـح  بداننـد 
نسل‌به‌نسـل و سینه‌به‌سـینه بـه مـا رسـیده و مـا 
هـم بایـد بـه دختـران نسـل آینـده بیاموزیـم و 
تنهـا خواسـته مـا این اسـت کـه مسـئولان از این 
هنـر ایرانـی حمایـت کننـد تـا زنـان و دختـران 

بیشـتری بتواننـد جـذب بـازار کار شـوند.«

مریم طالشــی/ اجسام کوچک ســفالین کنار هم چیده شــده‌اند و شبیه 
بقایای تازه کشــف شده از یک دخمه تاریخی به نظر می‌رسند. کاسه‌ها 
و قوری‌های کج و معوج شــبیه سفالینه‌های قدیمی‌اند که اثر فرسایش 
ســال‌های طولانــی آنهــا را از ریخــت انداختــه اما بــه ارزششــان افزوده 
اســت. این دست‌ســازهای کوچــک اما قدمتشــان فقط چند روز اســت 
و آفرینندگانشــان کودکانی هســتند که ســاختن را دوســت دارند و آنچه 
می‌ســازند حاصــل ذهن‌های زیبا و خلاقشــان اســت و از این‌رو ارزشــی 
بســیار دارد.دختربچه پنج شــش ســاله دست مادر را می‌کشــد و او را به 
ســمت غرفه کــودک و نوجوان می‌برد؛ همانجایی که دو پســر همســن 
و ســال خودش مشــغول تماشــای ســفال‌های ســاخته شــده به دست 
بچه‌های دیگر هســتند و احتمالاً قرار اســت خودشان مشغول ساختن 
آنچه در ذهن دارند شــوند تا اثرشــان کنار بقیه سفال‌ها قرار داده شود و 

شرکت‌کننده کوچک دیگری در این نمایشگاه خودمانی باشند.
مجید ســیف، معــاون مالــی و اداری منطقــه 6 ســازمان فرهنگی و 
هنری شــهرداری تهران که مسئول غرفه کودک و نوجوان است، درباره 
فعالیت این غرفه توضیح می‌دهد: »همان‌طور که می‌بینید ما اینجا کار 
ســفال انجام می‌دهیم. چرخ ســفال داریم به اضافه گل و سفال دست 
که بچه‌ها با آن کار می‌کنند. البته بچه‌هایی که اینجا می‌آیند، بیشــتر با 
کمک پدر و مادرانشان کار می‌کنند و خدماتی هم که ما ارائه می‌دهیم 
کاملًا رایگان است. آن طرف هم بچه‌ها با ماشین کنترلی بازی می‌کنند. 
غرفه مثل‌آباد هم داریم که برای آموزش ضرب‌المثل‌ به کودکان است. 
درست مثل همین غرفه کودک و نوجوان یکی دیگر هم داریم که قرینه 
همین غرفه اســت و اگر بچه‌ها به این غرفه نرســیدند، می‌توانند از آن 
اســتفاده کنند و همین خدمات را ارائه می‌دهد. اســتقبال بچه‌ها از این 
برنامه‌های آموزشی سرگرم‌کننده‌‌ای که برایشان تدارک دیده‌ایم خیلی 
خوب بوده خصوصاً روزهای تعطیل. روزهای وسط هفته هم از ساعت 
6 بــه بعــد خیلی شــلوغ می‌شــود و بچه‌هــا مراجعه می‌کننــد. روزهای 
تعطیل تا 12 شب هم ممکن است برنامه طول بکشد و این بستگی به 
استقبال بچه‌ها دارد. بیشتر بچه‌هایی که اینجا مراجعه می‌کنند اولین‌بار 
است که با سفال سر و کار دارند و برایشان خیلی جالب است. همین‌جا 
ســفالگری یــاد می‌گیرند و شــروع می‌کنند به ســاختن اشــیای ســفالی 
کوچــک. بعضی‌هــا ســفال‌های دست‌سازشــان را با خودشــان می‌برند 
و برخــی می‌گذارند همین‌جا باشــد. بعضــی هم کارهــا را می‌گذارند تا 

خشک شود و دوباره برگردند و آنها را با گواش رنگ کنند. حتی بعضی 
بچه‌ها با پدربزرگ‌هایشان آمده‌اند و پدربزرگ‌ها هم علاقه‌مند شده‌اند 
و کار کرده‌اند چون بیشــتر آدم‌ها گل‌بازی را دوســت دارند. این کار برای 
بچه‌هــا لذتبخش اســت چــون عموماً در خانــه، پدر و مادر شــاید اجازه 
گل‌بازی به بچه‌ها نمی‌دهند. ما هم برای این کار گل رس تهیه کرده‌ایم 
و گل معمولی نیســت. قدمت ســفال ما بســیار زیاد اســت و بیشتر نام 
همدان را با ســفال می‌شناسیم. پس ســفالگری ریشه در فرهنگ کهن 
مــا دارد و بــا زندگی مردم ما عجین است.«ســیف ادامــه می‌دهد: »اگر 
مــدارس طبیعــت تشــریف برده باشــید، می‌بینیــد که در ایــن مدارس 
بــه بچه‌هــا اجازه داده می‌شــود به خاک و گل دســت بزننــد و با گیاهان 
بــازی کننــد و با آن اخت بگیرنــد. کاری که ما اینجا بــرای بچه‌ها تدارک 
دیده‌ایم هم همین طور است. بچه‌ها به گل دست می‌زنند و با آن بازی 
می‌کنند و به آن شکل می‌دهند و چیزی را خلق می‌کنند که این برایشان 
جذاب است. حتی پدر و مادرها هم که اینجا می‌آیند دوست دارند یک 
چیزی با دستشــان بســازند. اینکه چیزی را با دســت خودمان بســازیم 
خیلی لذتبخش اســت. بعضی بچه‌ها شــاید تا یک ساعت همین‌جا با 
سفالگری ســرگرم هســتند. حتی برخی بچه‌ها که با افراد ارتباط برقرار 
نمی‌کنند، به کار سفال علاقه نشان می‌دهند و ما تشویقشان می‌کنیم و 
حال خیلی خوبی پیدا می‌کنند تا جایی که ممکن است دو تا سه ساعت 
همین‌جا بمانند و مشــغول باشــند. همان‌طور که گفتم هر کسی دلش 
خواســت می‌تواند ســفال دست‌ســازش را با خودش ببرد یا اینکه آن را 
اینجا بگذارد تا بقیه بتوانند هنر دستش را ببینند. بچه‌ها برایشان جالب 
است که اثرشان جلوی چشم دیگران به نمایش گذاشته شود. با افتخار 

می‌گویند این را ما ساخته‌ایم.«
دختر کوچولو با بلوز و شلوار صورتی مشغول چیدن کارت‌های مربع 
شــکلی اســت که اشــکالی روی آن نقاشی شــده‌اند؛ اشکال ســاده‌ای که 
کودک می‌تواند به راحتی آنها را تشخیص دهد. مثلًا طرح یک جوجه یا 
آدم  یا یک دســت. دختر بچه طرح جوجه را پیدا کرده و دارد بین بقیه 
کارت‌هــا دنبال طرحی دیگــر می‌گردد تا به جملــه همان ضرب‌المثل 

دلخواهش برسد.
افســانه زاده‌حســین، مســئول غرفه در این باره توضیح می‌دهد: »ما 
اینجــا درغرفه مثلســتان هســتیم. بچه‌ها می‌آینــد اینجا و اگر خودشــان 
ضرب‌المثل بلد باشــند که با همین اشــکالی کــه ما داریم آن را درســت 

می‌کنند و ضرب‌المثل‌ها را به وســیله کارت‌ها می چینند و به آن معنا و 
مفهومی که می‌خواهند، می‌رســند. اگر هم ضرب‌المثل بلد نباشــند، ما 
کمکشان می‌کنیم و یکی دو تا ضرب‌المثل بهشان یاد می‌دهیم و بعد آن 
را با اشکال درست می‌کنند و با دست پر از اینجا می‌روند. این کار برایشان 
حالت آموزشــی دارد و علاوه بر آن ســرگرمی و بازی هم هست. استقبال 
بچه‌ها هم خیلی خوب بوده و علاقه نشان می‌دهند. بچه‌ها باید خودشان 
اشکال را از میان کارت‌های موجود پیدا کنند مثلاً ما به آنها ضرب‌المثل 
»دهانــت بوی شــیر می‌دهــد« را می‌گوییــم و کودک خودش باید شــکل 
دهان و بینی و شیشه شیر را پیدا کند و کنار هم بچیند. یا مثلاً ضرب‌المثل 
»جوجه را آخر پاییز می‌شمرند« که آن‌ هم به همین ترتیب باید شکل‌ها 

را کنار هم بچیند تا به ضرب‌المثل مورد نظر برسد.«
بادبادک‌هــای رنگــی بــه هــوا می‌رونــد و بچه‌هــا می‌دونــد و نــخ 
بادبادک‌هــا را می‌کشــند و پرنده‌های رنگی در باد تــکان می‌خورند و به 
پــرواز درمی‌آیند. آنها که مشــغول تماشــا هســتند بعــد ازمدتی هوس 
می‌کنند بادبادکی بگیرند و شانس‌شان را امتحان کنند. کدام یکی بالاتر 
می‌رود؟ســودابه دلیری، کارشــناس ارشد فرهنگســرای گلستان )واحد 
فرهنگی که مســئول ثبت‌نام مســابقه بادبادک‌ها اســت( سرش شلوغ 
است. بچه‌ها دوره‌اش کرده‌اند و او دارد یکی یکی اسمشان را در لیستی 
که در دســت دارد، می‌نویســد. او می‌گوید: »بچه‌هایــی که علاقه‌مند به 
شــرکت در مسابقه بادبادک هستند می‌آیند پیش ما ثبت‌نام می‌کنند. 
ما ســال تولدشــان را می‌پرســیم برای آنکه بدانیم چه رده سنی هستند 
کــه به ایــن کار علاقه دارند. بعد می‌پرســیم  مال کدام محل هســتند و 
جالب است که نه تنها از تهران بلکه از خارج تهران هم مخاطب داریم 
و بچه‌ها به این برنامه علاقه نشان می‌دهند. یک کارت از آنها می‌گیریم 
و بادبادک‌ها را به صورت امانی تحویل‌شان می‌دهیم و بچه‌ها می‌روند 
بازی می‌کنند و حدود نیم ساعت دیگر می‌آیند و بادبادک‌ها را تحویل 
می‌دهند و کارت‌هایشــان را می‌گیرند. در آخر هم چون مســابقه است، 
هرکــس بتواند بادبــادک را بالاتر ببرد، می‌تواند گردونــه‌ای را که به این 

منظور تدارک دیده‌ایم تکان دهد و یک جایزه از آن بردارد.«
پســربچه‌ای پیروزمندانــه بــرای زنــی که بــه نظرش مادرش اســت 
دســت تکان می‌دهد و در همان حال حواســش هســت کــه بادبادک از 
کنترلش خارج نشود. بادبادک سبز و آبی او یک سر و گردن بالاتر از بقیه 

بادبادک‌ها ایستاده است. او یک بادبادک‌باز است.


